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Introduction: Language, as an important means of communicating and transmitting 

thoughts and feelings, has always been the focus of scientists and linguists. The 

science of language is called linguistics, whose task is the scientific investigation 

and study of language. Linguistics helps us to gain a deeper understanding of the 

relationship between language and culture and the identity of people. The close 

connection of language with individuals and the social needs of human beings and 

the importance of examining its various functions has led to the emergence of 

various branches in the field of linguistics, one of which is text linguistics. This new 

branch, which is a relatively new field of linguistics, has attracted the attention of 

many researchers in recent decades. It examines the coherence of the text and tries to 

evaluate the contribution of each cohesive element separately and examine, analyze 

and evaluate the elements in the text by presenting a coherent and regular pattern as 

well as objective and accurate descriptions. Therefore, textual coherence analyzes 

the constituent elements of the text at grammatical and lexical levels. 

Methodology: Using the descriptive and analytical method, the theory of textual 

coherence is applied to one of Ibrahim Naji's odes called Khwater al-Ghrub, thus 

evaluating the degree of coherence of the text at grammatical and lexical levels. 

Results and discussion: Considering the importance of the theory of textual 

coherence in the review and analysis of textsas well as the value of examining the 

poems of contemporary poets, this research seeks to find out how the textual 

coherence acts, both grammatical and lexical, in the poem Khwatar al-Ghrub by 

Ibrahim and come up with appropriate answers to the following questions. 

a. What are the most important factors of textual coherence, both grammatical and 

lexical, in the poem in question? 

b. How can the high frequency of an element be effective in the coherence of the 

text of the poem? 

In order to answer the above questions, the author has examined grammatical 

coherence in three fields of reference including pronominal reference, demonstrative 

reference and relational reference. 

In the field of lexical coherence, he has also investigated the phenomenon of 

repetition and its different types as well as the combination of verses and its types in 

the ode. 

Conclusion: By examining the elements of textual coherence in the text of the ode, 

it was found that pronoun references had the greatest impact on the coherence of the 

text of the poem, and the poet used them as a means of showing his creativity and 
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highlighting his language. Among the references used in the poem, the two 

references "the poet and the sea" had a significant frequency, which is manifested in 

the three pronouns "ana, ant and nahno". The high frequency of these three pronouns 

in poetic speech is noteworthy. The referent of the pronoun ana is the poet, and the 

pronoun ant is the sea. In the pronoun nahno, the poet is present in all cases, and the 

sea is present in three cases. Due to the dispersion of these three pronouns in the 

poem, the poetic discourse has a high level of cohesion and continuity. Among the 

referential elements, the two elements of referential and relational reference are the 

most important in making the poem coherent. The factor of omission in the poetic 

discourse of the poet has a high frequency. This factor has been used in two types, 

nominal and present, and no exclusion has been used. In most cases, this factor is 

associated with conjunctions. By avoiding boring repetitions, it has caused the 

continuity of the text. The effect of substitution on the coherence of the poetic text is 

zero. In the field of lexical cohesion, the words used in the ode are related in terms 

of form, meaning and subject, and they evoke each other. This has occurred in direct 

repetition (5 cases), partial repetition (8 cases), quasi-synonyms (8 cases) and 

connection with a certain topic. Finally, this has led to the coherence and 

consistency of the poem. In some cases, by using the element of contrast (9 cases) in 

different places of the poem, the poet puts a part of the burden of the text on it 
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 چکیده 

یل عواملی این نظریه به بررسی و تحل .شناسی نقشگراستزبان یهانسجام متنی، یکی از مباحث مهم نظریاحمد 
 ر نهایت بهدسازد و هم مرتبط میی متن را در دو سطح دستوری و واژگانی بهدهندهپردازد که اجزای تشکیلمی

با تا  دصد دارشود. با توجه به اهمیت این نظریه در بررسی متون شعری، نگارنده قانسجام و پیوستگی آن منجر می
ثر ا« ر الغروبخواط» یهقصید بر، به تطبیق آن ایینقشگری و بر مبنای نظریه استفاده از روش توصیفی و تحلیلی

قرار  ی و تحلیلارزیاب دستوری و واژگانی مورد یبپردازد و از این طریق میزان انسجام متن را در دو حوزهابراهیم ناجی 
صر اشی از عنن، طور کاملدستوری بهی هت که پیوستگی متن قصیده در حوزدست آمده حاکی از آن اسدهد. نتایج به

ر محور یده بارجاع ضمیری است و دو عنصر اشاری و موصولی در این زمینه، نقشی ندارند و با توجه به اینکه، قص
 یز بخشیحذف ن یگردند. پدیدهشاعر و دریا در چرخش است، بیشتر ارجاعات در قصیده به همین دو عنصر برمی

ای کلی و کرارهتبه ویژه  ،بخشی قصیده را بر دوش کشیده است. در حوزه انسجام واژگانی، عنصر تکراراز بار انسجام
تن نقش مرار مآیی به ویژه تضاد و ارتباط با یک موضوع معین، در انسجام و استجزئی و شبه ترادف، و عنصر باهم

  .اندایفا کردهرا مهمی 
 

 .الغروب خواطر ناجی، ابراهیم واژگانی، و دستوری انسجام متنی، جامانسها: کلیدواژه
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 مقدمه
 لاره درطوت، هموترین ابزارهای برقراری ارتباط و انتقال افکار و احساسازبان به عنوان یکی از مهم

 امننشی به این اهتمام، دا یهشناسان بوده است. در نتیجتاریخ مورد اهتمام دانشمندان و زبان
شناسی انعلمی زبان است. زب یبررسی و مطالعه، اشوجود آمد که مهمترین وظیفهشناسی بهزبان

. کندتری از ارتباط زبان با فرهنگ و هویت افراد دست پیدا کند تا به درک عمیقکمک می انسانبه 
ن، آاگون های گونهبارتباط تنگاتنگ زبان با نیازهای فردی و اجتماعی انسان و اهمیت بررسی جن

ین شناسـی شده که یکی از انزبا یهای مختلفی در حوزهگیری و ظهور شاخهمنجر به شکل
اسی شنجدید زبان های نسبتا  جدید که از حوزه یشناسی متن است. این شاخهها، زبانشاخه

ست، به اهای اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده و در دهه رودشمار میبه
بخش مپردازد و در تلاش است تا سهم هریک از عناصر انسجاسی انسجام و پیوستگی متن میبرر

ینی و عیک الگوی منسجم و منظم و یک توصیف  یکند و با ارائهطور جداگانه مشخصمتن را به
 دقیق، به بررسی، تحلیل و ارزیابی عناصر موجود در متن بپردازد.

تلف شناختی جدید است که در سطوح مخابزارهای زبانانسجام متنی یکی از این اساس،  بر
دهد. می پردازد و جملات را در سطح متن با یکدیگر پیوندواژگانی و دستوری به بررسی متن می

ه ب یجموعهمشود که یک متن از کند و باعث میاین ابزارها، مناسباتی بین عناصر متن ایجاد می
 ور بررسی گردد. بنابراین با توجه به اهمیت این نظریه دجملات و عبارات، متمایز  یریختههم

تا  ن استآتحلیل متون از یک سو، و ارزش بررسی اشعار شاعران معاصر از سوی دیگر، نگارنده بر 
 ییم ناجابراه« خواطر الغروب» یهچگونگی انسجام متنی اعم از دستوری و واژگانی را در قصید

 بد:الات زیر پاسخ مناسبی بیاؤبرای س مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و
 کدامند؟ هانسجام متنی در قصیدابزارهای  -1
 ر واقع شود؟تن قصیده مؤثم یبخشتواند در انسجامسامد بالای یک عنصر چگونه میب -2

 پژوهش یپیشینه
 اص صورتخکلی و ابراهیم ناجی به طور  های زیادی در مورد انسجام متنی به طورتاکنون پژوهش

مورد  در صا  هایی قرار خواهد داد که مشخگرفته است. نگارنده در ادامه تمرکز خود را روی پژوهش
 اند:ابراهیم ناجی نگاشته شده

های ابراهیم ناجی و تطبیقی عاشقانه یهمطالع»ی مقالهدر عبدالاحد غیبی و فاطمه موسوی 
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های این دو شاعر معاصر را با شقانهعا (،1392 :12، شدبیات تطبیقیای مهناکاوش)« حسین منزوی
 اند. رویکرد تطبیقی بررسی کرده

 ات الأدبیةجیل الدراس)« يجالتّمرد في شعر إبراهیم نا»خود با عنوان  یمقالهدر وصال حبال 
 ت.عصیان در شعر ابراهیم ناجی پرداخته اس یهبه بررسی پدید (2018: 37، عدد والفکریة
سین غلامی بهمن هادیلو و  علی ح ینوشته« شعر ابراهیم ناجي يفالحزن والألم » یمقالهدر 

در شعر  نویسندگان به موضوع اندوه و درد (،1397: 40شدراسات الادب المعاصر، )یلقون آفاج، 
 اند.اختهدشاعر پر

لسرد اتوظیف عناصر »خود با عنوان  یمقالهدر کمال دهقانی اشکذری و عزت ملاابراهیمی 
ر عناص (1397: 38 ش ،ی دراسات الادب المعاصرمجله)« ل لابراهیم ناجيالأطلا في قصیدة

 . اندرا مورد بررسی قرار دادهالأطلال از جمله زمان، مکان و شخصیت  یروایی قصیده
ن مقایسه و بررسی رویکردهای تغزلی در اشعار ابراهیم ناجی و محمدحسی» یمقالهدر 

 (،۱۳۹۷ :۴۵ شمطالعات ادبیات تطبیقی، ی )مجله، همکاراناز حسین گلی و « کریمی
 ند.ارداختهپی آنها با هم دو شاعر و مقایسه های تغزلیمایهنویسندگان به بررسی و تحلیل دورن
 ل مطران ومقارنة أسلوبیة بین قصیدتی"المساء" لخلی» یمقالهدر نعیم عموری و صلاح سالمی 

: 4بها، شی اللغة العربیة وآدامجله)« مریکیة"الأطلال" لإبراهیم ناجی علی ضوء المدرسة الأ
ی اهیم ناجالمساء از خلیل مطران و الأطلال از ابر یشناختی دو قصیدهسبک یبه مقایسه (2021

 پرداخته است. 
تاکنون  «خواطر الغروب»که شعر  شودهای ذکر شده این نتیجه دریافت میبا توجه به پژوهش

 و تحلیل قرار نگرفته است. از منظر انسجام متنی مورد بررسی

 انسجام و مفهوم تعریف 
به روابط معنایی موجـود در مـتن اشـاره  کهمفهومی معنایی است  ،انسجام ،به باور هالیدی و حسن

که میان عناصر یـک مـتن  پردازدمیمناسبات معنایی بررسی انسجام به  .(Halliday, 1976: 4) دارد
. این مناسبات بـه شودمیپذیر تعبیر برخی از عناصر متن امکان ،عمل آنها یوجود دارند و به واسطه

ای از جملات جداگانه و نـامربوط متمـایز بخشند و آن را از مجموعهکلام یکپارچگی و وحدت می
یابـد و رمزگـذاری هـا تحقـق مـیهمتن یک واحد معنـایی اسـت کـه در جملـ»؛ در واقع سازندمی
مجموعـه ای از »در تعریف دیگری از انسجام چنین آمده است:  .(56: ۱۳۷۶، نبوی)مهاجر و  «شودمی
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بـدون اینکـه وارد  ؛کننـدبه یکدیگر مـرتبط مـی ها را مستقیما  ساختارهای معنایی و ترکیبی که جمله
خطـابی نیـز در تعریـف  (.۹۹ : ۲۰۰۷ ،)محمـد «شـودسطح اعلای تحلیل معنـای کـلان سـاختارها 

انسجام مستلزم توجه مخاطب به روابط پنهـانی »رده و گفته است: معنایی تمرکز ک یجنبه برانسجام 
بـراین اسـاس، انسـجام یکـی از (. 5: 1991خطـابی، )«کنـدمـیاست که متن را سازماندهی و تولیـد 

وارگی و یک از عناصـر اصـیل و اساسـی در تشـکیل و تفسـیر مـتن اسـت. مهمترین معیارهای متن
)اسـتیتیة،  «شـده، نامفهوم و گنگ خواهـد رپاهی باشد، پارهاگر کلام از عناصر انسجامی ت»شک، بی

بنــابراین، انســجام، کــلام را مفیــد فایــده و روابــط جملــه را مشــخص و از آشــفتگی و  (.27: 2003
 .کندمیها جلوگیری درآمیختگی بین عناصر جمله

 عوامل انسجام
ی ایجـاد نویسـنده بـرا که داردیک متن برای انسجام و پیوستگی به دو عامل دستوری و واژگانی نیاز 

دارای ، هریـک از ایـن عوامـل .( ۷۸: 2007)فـرج،  بـردکار مـیاین عوامل را به ،هاارتباط میان جمله
هر جمله حاوی یک یا چند ابـزار انسـجامی که و ضروری است  هستندابزارهای مخصوص به خود 

 های قبل و بعد از خود ارتباط دهد. باشد تا آن را به جمله

 سجام دستوریان
. آیـدها بـه وجـود مـیمنظور از انسجام دستوری، روابطی است که میان عناصر متن در سطح جمله

 جانشینی.و  رهای انسجام دستوری عبارتند از: ارجاع، حذفاابز
 ارجاع

ع به چیـز خود، تعبیر شود، با رجو یعنصری به جای اینکه به وسیله ،ای است که در آنارجاع رابطه
 قبـل و بعـد واژگـان ارجاع بر جمـع میـان ییدها(Halliday, 1976: 31-32)  شودعبیر میدیگری ت

ر بـه منجـ ،هـاکردن مسافت میان عناصر ارجاعی درون متنارجاع با نزدیک»مبتنی است. بنابراین، 
و  در ارجاع، عناصر زبانی به خـودی خـود قابـل توضـیح .(118: 1993)الزناد،  «شودانسجام متن می

ر است» ر نیستند و تفسی این عناصر  (.92: 2005)بحیـری،  «فهم آنها نیازمند عنصر دیگری به نام مفسِّ
ر دو نـوع عنصر ارجاع را بـ ،شناسان متنهای موصول. زبانهای اشاره و اسمعبارتند از ضمایر، اسم

ارجـاع  ومتنـی کـه مرجـع آن دورن مـتن اسـت، ارجـاع دورن ؛(17: 2009)أبوزنیـد،  اندتقسیم کرده
 .متنی که مرجع آن خارج از متن استبرون
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 حذف 
حذف یکی دیگر از عناصر دستوری است که از خلال ایجاد ارتباط میان عنصـر محـذوف و عنصـر 

 هـا وهـا، پـاره گفـتدر انسجام متن برعهده دارد. منظـور از حـذف، جملـهرا مذکور، نقش مهمی 
 فـر یا عنصری قبل از خود را بـه عنـوان پـیش ساختار خود، عبارت یعناصری است که به واسطه

ن کنارگذاشـت»است که حذف یعنـی  رکریستال بر این باو. (Halliday, 1976: 142) کنندتداعی می
 ،ذفدر حـ .( ۸۷: ۲۰۰۷)فرج،  «ای در جملات قبل بر آن دلالت دارددوم که قرینه یبخشی از جمله

ه دسـت یه بر اطلاعاتی که از جمله یا متن قبلی بـخواننده با تک وجود دارد کهیک شکاف ساختاری 
ا کنـد تـا بـ، تـلاش مـیبخشـی از مـتن شـودکند. وقتی خواننده متوجه حذف آورد، آن را پر میمی

، باعث خود یفراخوانی عنصر محذوف، میان آن و عنصر مذکور ارتباط برقرار کند؛ امری که به نوبه
ی، شود. هالیدی و حسن حذف را بـر سـه نـوع اسـمن میارتباط میان اجزا و انسجام و پیوستگی مت

 اند.فعلی و بندی تقسیم کرده
 جانشینی 

 انـدهالیدی و حسن، جایگزینی را به نشستن یک عنصر به جای عنصر دیگر در متن تعریـف کـرده
(Halliday, 1976: 88).   به عبارت دیگر، هرگاه در یـک مـتن، عنصـری تکـرار شـود کـه بـه لحـا

دیل ( بـه بـصـر )عنصـر اولیـه و عنصـر نتوا به عنصر اولیه برگردد و چنانچه ایـن دو عمضمون و مح
با مفهوم  خوانندهی واحدی در عالم خارج از زبان ارجاع دهند و دلالت یکسانی داشته باشند،پدیده

 .. جانشینی بر سه نوع اسمی، فعلی و بندی استدشوجانشینی مواجه می

 انسجام واژگانی
یی بـا ی مبتنی بر روابطی است که واحدهای واژگانی زبـان، از نظـر محتـوایی و معنـاانسجام واژگان

، نبـوی و)مهـاجر  کنـدی این روابط، تداوم و انسجام خـود را حفـم مـییکدیگر دارند و متن به وسیله
ل کـه بـه ایـن شـک ؛شـودمیاستمرار معنا در واژگان ایجاد  یانسجام واژگانی به واسطه .(67: ۱۳۷۶
کننـد. انسـجام مند در جهت ساخت موضوع اصلی متن حرکـت مـیر واژگانی به نحوی نظامعناص

 آیی. مو ه است که عبارتند از: تکرار ابزارهاییواژگانی خود دارای 

 تکرار
عاملی است که »و  (۱۵۵: ۱۳۸۶)البرزی،  های بعدیتکرار یعنی آوردن عنصری از یک متن در جمله

(. 10: 1385 )آقاگل زاده،« شودهای بعدی تکرار میقبلی متن در جملههای طی آن عناصری از جمله
قابل  و بر چهار نوع باشد ی ترکیبات دستوریهم در حوزه وی واژگان تواند در حوزههم می تکرار
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 گان شامل و واژگان عام ژتکرار کلمه، ترادف یا شبه ترادف، وا: (Halliday, 1976: 279)تقسیم است

 آییهم
 شـابهمهـای پیوند و ارتباط یک عنصر با عنصر دیگر از طریق نمود مشترک و مکرر در بافت ،آییهم

آیـی هـم ،به دیگر سخن، به ارتباط همیشگی یک کلمه با کلمات معـین (.۱۰۹: ۲۰۰۷)محمد : است 
. ارددرا خـاص دیگـری نیـز انتظـار ذکرشـدن  یای که با ذکر یک کلمه، کلمهبه گونه ؛شودگفته می

زء بـه جـ یآیی بر چند نوع قابل تقسیم است: تقابل یا تضاد، ارتباط با یک موضوع معـین، رابطـههم
بـه  ای مـنظم، واژگـان مربـوطجزء به جزء ، شمول مشترک، واژگان مربوط به مجموعه یکل، رابطه

 ای غیر منظم. مجموعه

 «خواطر الغروب»ی انسجام دستوری در قصیده
 ی مـورد نظـربه تحلیـل کـارکرد عناصـر انسـجام دسـتوری در قصـیده ،در این بخش به طور عملی

پیش از  شود؛ امامیو بسامد و نسبت هر یک را در مقایسه با انواع دیگر بررسی  پرداخته خواهد شد
 :شوددر ادامه آورده میجدول و نمودار عناصر انسجام دستوری آن، 

 : عناصر انسجام دستوری قصیده1جدول
 درصد مجموع درصد تعداد نوع عنصر وریعوامل انسجام دست

 
 ارجاع

 %72.41 ۶۳ ضمیر
 0 0 ایاشاره 73.56% 64

 %1.14 1 موصولی
 

 حذف
 %19.54 17 اسمی

 %6.89 6 فعلی ۲۶.۴۳% 23
 0 ۰ جمله ای

 
 جانشینی

 0 0 فعلی
 0 0 اسمی 0 0

 0 0 جمله ای
 100% 87 100% 87 مجموع ----------
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 : عناصر انسجام دستوری قصیده1نمودار

 

 یدر رتبه %73.56شود که عنصر ارجاع با میمشخص  1 یشماره نموداربا توجه به جدول و 
عنصـر ؛ امـا در جایگاه دوم آمـده اسـت %۲۶.۴۳عنصر حذف با و  اول عناصر دستوری قرار دارد

، بسـامد کار نرفته است. در میان عناصر ارجاعی آنچه بیش از همـهدر متن قصیده به جانشینی اصلا  
اده ی نخست را به خود اختصاص درتبه %72.41بالا و معناداری دارد، ارجاع ضمیری است که با 

در  شاعر نبوده است. یدارد و عنصر اشاری نیز مورد استفاده %1.14عنصر ارجاع موصولی ، است
در  %6.89حـذف فعلـی بـا و  در جایگاه نخست  %19.54ا میان عناصر حذف، حذف اسمی ب

 جایگاه دوم قرار دارد. 

 ارجاع
ه و هـای اشـارشامل ضمایر، اسم که عنصر ارجاع یکی از عناصر پرتکرار زبانی در متن قصیده است

شـده و نای از اسـم اشـاره اسـتفاده موردنظر ی. با توجه به اینکه در قصیدهشودمیهای موصول اسم
د ار خواهارجاع ضمیری قر برتمرکز خود را نگارنده کار رفته است، موصول تنها در یک مورد بهاسم 
 داد.

 ارجاع ضمیری 
ارجاع ضمیری از پربسامدترین عناصر ارجاعی در قصیده است. لازم بـه ذکـر اسـت کـه برخـی از 

میـة، )أبوخر انـدحذف قـرار داده یهای عملی خود، ضمایر مستتر را زیر مجموعهمحققان درپژوهش
نـد، بهتـر اما با توجه به اینکه، ضمایر مستتر، مبهم هستند و نیاز به مرجع و مفسـر دار ،(170: 2004
ر لفـم بـاقی هسـتند، اثـر آنهـا د ارجاع قرار داد؛ زیرا با اینکه پنهـان یآنها را زیر مجموعهکه است 

از  بدون اینکه اثـری شودذف میاز جمله ج یکی از اجزای کلامکه در آن،  حذفبرخلاف ماند، می
 :ه استها در جدول زیر قابل مشاهدتوزیع ضمیر همراه با مرجع ی. نحوهآن، در لفم باقی بماند
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 : ارجاع ضمیری در قصیده2جدول 

ا  محال الیه/مرجع تعداد ضمیر بیت افتیمتنی ی ا بعدی ب  قبلی ی

 - بافتی الشاعر 3 أطلتُ  -قفتُ و -قلتُ  1
 - بافتی الشاعر 3 شربتُ  -وحی ر -جعلتُ  2
تج   –مختلفات  3 ل   قبلی متنی الأضواء 2 ع 
ة   1 غنّاء   ۳ وض   قبلی متنی ر 
 - بافتی البحر 1 منک 3
 - بافتی الشاعر 3 انجیجو –فسِی ن   -بیّ  4
ة   1 عطرها 4 وْض   قبلی متنی ر 
 قبلی متنی عطرها 3 شاء –ری س –أسکر  4
شو   2 منها –لم تطل  5  قبلی متنی ة  ن 
 قبلی متنی القلب 1 کان 5
 - بافتی الشاعر والبحر 2 لسنا –نحن  6
 - بافتی البحر 2 باق -أنت   7
ت  7 ق  زَّ تص -م  ر   قبلی متنی الحرب 2 یَّ
تنا  -نحن  7 ق  زَّ تنا -م  ر   - بافتی الانسان والشاعر 3 صیَّ
 - بافتی البحر 2 عات –أنت   8
 - بافتی اعرالانسان والش 1 نحن 8
 قبلی متنی الزبد 3 یمضي –علو ی –الذاهب  9
 قبلی متنی هو 1 عجیب 9
 - بافتی البحر 1 إلیک 9
 - بافتی الشاعر 3 مللتُ  -جهی و   -یممتُ  9

 قبلی متنی الشاعر 1 أبتغي 10
 - بافتی البحر 3  تجیبلا –ا تملک م –عندک  10
 - بافتی الشاعر 1 شعری 11
 قبلی متنی من 2 سنیح –ینبئ  11
 قبلی متنی ما 1 آلم 12
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طور که در جدول فوق آمده است، انواع مختلف ضمیر )متکلم، مخاطب و غائب( نقـش همان

قیـت و دادن خلادر انسجام قصیده ایفا کرده و شاعر از آنها به عنـوان محملـی بـرای نشـانرا مهمی 
ر جایگاه سازی، تصرف دسازی زبانی استفاده کرده است. ابراهیم ناجی با استفاده از ترکیببرجسته

ده زی ضمایر دست سازی زبانی و معنایی در حوزهبه برجسته ،نحوی ضمایر، ایجاز و خلق موسیقی
 دهن منجـر شـمت گیکه به یکپارچ باشدمیاست. مهمترین کارکرد ضمایر در قصیده، ایجاد انسجام 

جـب است. باتوجه به اینکه ضمیر به مرجع خود اشاره دارد، تکرار آن در فواصل مختلـف شـعر، مو
ز ضـمن اینکـه اسـتفاده شـاعر از ضـمایر مختلـف، مـتن را ا، انسجام، پیوستگی و استمرار آن شده

 ضـمیر، ۲۷ضـمیر، ضـمایر مـتکلم )بـارز و مسـتتر(،  63یکنواختی خارج کرده است. از مجموع 
را بـه خـود اختصـاص  ۲۷ضمیر و ضمایر غائب)بارز و مسـتتر(  ۹ضمایر مخاطب )بارز و مستتر( 

 36در مجموعـه بـا ضـمایر حضـوری )مـتکلم و مخاطـب(  شودمشاهده میاند. همانطور که داده
 بر متن قصیده غلبه پیدا کرده است.  ضمیر کاملا  

ضمایر حضوری در متن بـه تمام  ،لیلبه همین د و دو شخصیت اصلی دارد: شاعر و دریا هقصید
 ۱۱شـده اسـت کـه در ذکر بار در قصیده  ۲۰گردد. ضمیر اول شخص مفرد )أنا = من( این دو برمی

 -شـربتُ  -جعلـتُ  - أطلـتُ  –وقفـتُ  -قلـتُ مورد، در جایگاه فاعل و کنشگر قرار گرفته اسـت: )
پذیر واقع شده موارد در جایگاه کنش عرفتُ(. در سایر -أبکی  –أبتغی، لیت شعری  –مللتُ  -یممتُ 
فسِی  -بی  -روحی است: ) جهی  -جوانجی  –ن  معی  - منی -و  با مراجعه به قصیده  لي(. –نفسی  –د 

بار از ضمیر )مـن( در نقـش فاعـل فعـل اسـتفاده  ۵که شاعر در دو بیت نخست، شود مشخص می

 قبلی متنی الشمس 3 صفراء –زینة ح –ولت  12
 قبلی متنی الشمس 2 خلفت -ترکت  13
 قبلی متنی الظلمة 1 الخرساء 13
 - بافتی الشاعر و البحر 1 ترکتنا 13
 قبلی متنی القضاء 1 یسخر 14
 - بافتی الشاعر 3 عرفتُ  – أبکي – منی 14
معی  15  - بافتی الشاعر 3 لي –فسی ن –د 
 قبلی متنی القضاء 1 أحداثه 15
 -- --- --- 63 مجموع ضمایر --
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اثرپذیر است و تحت تأثیر فعـل  ایانی،کرده است؛ یعنی اثرگذار است. اما ضمیر )من( در دو بیت پ
شـاعر ایـن و میان شاعر و دریا وجـود داشـت  ایندیقرار گرفته است. در بخش آغازین، اتحاد خوش

کشـد کـه که با دریا به گفتگو بنشیند و به صدای امواج آن گوش دهـد. امـا طـولی نمـی ردتوان را دا
ین اخـتلاف در انتهـای قصـیده بـه شکسـت که ابه طوری ،شودمتوجه اختلاف میان خود و دریا می

اسـتفاده ضـمیر )مـن( در جایگـاه شـود، ایـن شکسـت را در کامل و ناامیدی و حیرت او منجر می
معي وویح ذلة  - منيوکأن ّ القضاء  یسخر توان ملاحظه کرد: )پذیر به خوبی میکنش  - نفسيویح د 

م تدع  (. ليل   أحداثهُ کبریاء 
ورد بـه مـشده است. ایـن ضـمیر در سـه کار رفته بهبار  ۷= ما( ضمیر اول شخص جمع )نحن 

ا  لسنا نحنگردد: )أیها البحر، برمی« شاعر و دریا» ( کـه در هـر دو  ترکتنا -سواء  وخلفت لیـل  شـ( 
. پـذیر آمـده اسـتسنا( در جایگاه کنشگر و در یک مورد )ترکتنا(، در جایگاه کـنشل -مورد )نحن 
گاه کنشگر و مورد، دو بار در جای ۴شاعر و همنوعان او اشاره دارد. از این  مورد به ۴در  ضمیر نحن،

ربُ حـ نحـن  فاعل آمده است. البته این کنشگری بیشـتر از آن تأثیرگـذار باشـد، تأثیرپـذیر اسـت: )
ا(. ضمیر نحن در اینجا در جایگاه مبتـدا آمـده ا باء  تنا ه  ر  تنا و صیَّ ق  زَّ حـت تـأثیر سـت، امـا تاللیالي م 

د کالزبـ نحـنپاره شده و از بـین رفتـه اسـت. یـا ماننـد عبـارت )جنگ شبها و حوادث روزگار، تکه
 وپذیر است الذاهب(. در اینجا نیز، ضمیر نحن در جایگاه مبتدا آمده، اما این کنشگری، کاملا تأثیر

یری آمـده پـذشود. در دو مورد نیز در جایگاه کنشرود، نابود میمانند کفی که خیلی زود از بین می
تناای از خود ندارد. )حربُ اللیالي است و هیچ قدرت و اراده ق  زَّ تناو  م  ر  باء   صیَّ  ا(.ه 

ی سـه کند، بسامد بالارا به خود جلب می هاچیزی که در این گفتمان شعری، بیش از همه توجه
یر نحـن نیـز، در ضمو  در تمام موارد شاعر است (انا)رجع ضمیر أنت( است. م -نحن  –ضمیر )أنا 

 ۶۳مـوع مـورد از مج ۲۷شاعر در  . بنابراین، با احتساب ضمیر انا، تقریبا  حضور داردشاعر همیشه 
ان تـوضمیر، حضور پررنگی دارد و با توجه به پراکندگی ضمیر أنا و نحـن در سرتاسـر قصـیده، مـی

 گفت که گفتمان شعری از انسجام و پیوستگی بسیاری بالایی برخوردار است.
ه بر نقش انسجامی ضمایر متکلم، باید به نقش عـاطفی و اندیشـگانی آن در مـتن قصـیده علاو

توجه خواننده  ،ی( و انتشار آن در سرتاسر قصیده -)تُ « من»اشاره کرد. بسامد بالای ضمیر متکلم 
رفتـه  کـاربـهم، دهـهای سـوم و دوازکند. ضمیر متکلم در تمام ابیات به جز بیترا به خود جلب می

هـای عاطفی و اندیشگی در این قصیده، یکی از مهمتـرین ویژگـی« من»فراوان از  ی. استفادهاست
اسـت. شـاعر در « مـن شخصـی»ی شاعر در اینجا مورد استفاده« من»سبکی ابراهیم ناجی است. 

کند و به دنبال بیان غم و اندوه غریبی ی موردبحث، خاطرات خود را در لحظه غروب بیان میقصیده
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که در این لحظه، تمام وجود او را دربرگرفته اسـت. بـا مراجعـه بـه مـتن قصـیده مشـخص  شدبامی
در سراسر شعر استمرار یافته است و همانطور کـه برخـی از پژوهشـگران « من»شود که این نوع می

شخصـی یـا « من»یکی از وجوه انسجام عاطفی شعر آن است که اگر شعر در آغاز با » عقیده دارند،
 «انسانی آغاز شد تا پایان شعر همین رویه وجود داشته باشـد و وارد قلمـرو دیگـری نشـودجمعی یا 
 ختم شده است:« من»شروع و به سه « من»ی مورد بحث، نیز با سه قصیده(. 123: 1393)دهرامی، 

 الوقوف والإصغاء   تُ کم أطل  مساء   تُ للبحر إذ وقف تُ قل»
... 

مع م تدع ل  يوویح ذلة نفس يویح د   «أحداثه کبریاء   يل 
 (74و  73: 1996)ناجي، 

ر ، نقش بسیار مهمـی داستم لمتک ضمایریک سوم فراوانی آنها رغم اینکه ضمایر مخاطب علی
 م موارد، بهبودن مرجع آنهاست که در تماعلت آن نیز، یکسان و اندپیوستگی و انسجام متن ایفا کرده

ر جایگاه اند که در شش مورد دار در متن تکرار شدهب ۹، ۲گردند. این ضمایر طبق جدول دریا برمی
شده ( ظاهر تجیبلا – (ماتمل - عات   –أنت   - باق   -أنت  یک کنشگر قوی و ویرانگر و نابود کننده )

اگفته نماند که دریا در ( آمده است. نكعند – (إلی - (منپذیری )و در سه مورد نیز در جایگاه، کنش
ان مـورد، بـه عنـو ۲۷میر نحن است. براین اساس، هماننـد شـاعر کـه در یکی از افراد ض ،سه مورد

ه کـار رفتـه اسـت؛ امـری کـه بـهمورد به عنـوان مرجـع در مـتن قصـید ۱۲مرجع آمده، دریا نیز در 
  اهمیت این دو واژه در متن قصیده است. یهدهندنشان

نی قصـیده پیرامـون سـت کـه معـاایـن ا« شاعر و دریـا»از دلایل اصلی بسامد بالای دو مرجع 
تکـرار  راسر قصـیده پراکنـده ودر س« أنا و أنت»چرخد. به همین دلیل، دو ضمیر میاین دو  یطهراب

وضـوعی . مقابل مشاهده استبه راحتی  ،در هر جایی از قصیده  ،اند. ارتباط میان شاعر و دریاهشد
و  بـر احساسـات اعر کاملا  دهد که شکه انسجام و پیوستگی گفتمان شعری را سبب شده و نشان می

 :استیده با گفتگوی شاعر با دریا روبرو ن قصدر ابیات آغازیخواننده عواطف خود مسلط است. 
ـــــ  مســـــاء   تُ للبحـــــر إِذ وقفـــــ تُ قل

 
ــــ  ــــم أطل ا تُ ک ــــغاء  ــــوف  والإص  الوق

 یالنســــــیم  زادا  لروحــــــ تُ وجعلــــــ 
 

ــــــرب  ا تُ وش ــــــواء  ــــــلال و الأض  الظ
ـــــــات    ـــــــواء  مختلف ـــــــأنّ الأض  لک

 
ـــــ  ل  ع  ـــــج  ا (  تْ من ـــــاء  نّ ـــــة  غ  وْض   ر 

ــــ  ــــرَّ ب ــــ یّ م  فسِ ر  ن   يعطرهــــا فأســــک 
 

ـــوانج  ـــي ج ی ف ـــر  ا يوس  ـــاء  ـــف  ش  کی
 (73 همان:)                                                                 
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و  زمـان زیـادی بـه صـدای دریـا ،ایستدشاعر کنار دریا میمخاطب شاعر در اینجا دریا است. 
 آنشـده در هـا و نورهـای مـنعکساز سـایهو  کنـدتغدیـه مـیآن از نسـیم ، دهدگوش میامواج آن 

ر دموجود خیالی تصویر باغ  و غروب در نظر شاعر مانند باغ سرسبزی است یهنوشد. دریا لحظمی
 در بخـش دوم کنـد.چنان شاعر را تحت تأثیر قرار داده کـه بـوی خـوش آن را احسـاس مـیدریا آن
ه او شود ک. در اینجا شاعر خیلی زود متوجه میشودمشاهده می« أنت»بالای ضمیر بسامد  ،قصیده

ا(، : )أیها البحر، نحن لسننوع هستندای شباهتی با هم ندارند؛ نه هم و دریا در هیچ زمینه ه نـا سـواء 
(، اما شـاعر و همنوعـانش،ویژگی فـانی  ها و صفاتشان مثل هم است: دریا جاودان است: )أنت  باق 

ا(. دریا به شـدت ظـالم و طغیـ باء  تنا ه  ر  تنا و صیَّ ق  زَّ )أنـت   انگر اسـت:هستند: )نحن  حربُ اللیالي م 
(، اما شاعر و همنوعاش بسان کفی هستند که زود از بین می یعلـو  رود: )نحن کالزبد الـذاهبعات 

مضِي جفاءا(. جالب اینجاست که شاعر به جاودانگی و قـدرت ویرانگـری د انی ریـا و نـاتوحینا و ی 
نهـد تـا یشود، باز روی به سـوی دریـا مـها خسته میکند، اما وقتی از زندگی و انسانخود اقرار می

 شود:شاید به آرامش برسد اما هرگز پاسخی از دریا نمی

کند اما نه دریـا و نـه هـیچ کـس و هـیچ چیـز دیگـری، الات خود را هر روز تکرار میؤشاعر س
پرسد: علت جوش و خروش دریا چیسـت؟ امـواج آن چـه الات او نیستند. شاعر میؤپاسخگوی س

شید را چه شده که ناراحت و غمیگن است؟ زردی رنگ آن برای چیسـت؟ رند بگوید؟ خوخواهمی
که با رفتن خود، شاعر را به دست  ،کنددهد و نه تنها روشنگری نمیاما خورشید نه تنها پاسخی نمی

 سپارد:شبی مبهم و تار و یک تاریکی مطلق می

قصیده بر محور شاعر و دریا در چرخش اسـت و بـراین اسـاس،  شود،مشاهده میهمانطور که 
و استفاده فـراوان از )شـاعر و دریـا( در جایگـاه مرجـع ضـمیر، در « أنا و أنت»بسامد بالای ضمیر 

ــــ ــــبُ إلی ــــ (وعجی ــــ تُ یمم جه  يو 
 

ا تُ إذ مللـــــــ   الحیـــــــاة  والأحیـــــــاء 
 تمــــالتأســـي و مـــا  کعنـــد أبتغـــي 

 
 نــــــداءا تجیــــــبُ ردا و لا  ـــــــلک 

ــان)                                                                    (74: هم
 

ــم  الشــمس    مــا تقــول الأمــواجُل مــا آل 
 

ــــــــ  ــــــــة  ص ــــــــت حزین ا؟فولّ  فراء 
ّ  نــــــاترکت 

فــــــتْ لیــــــل  شــــــ(   وخلَّ
 

ا  ـــــــاء  ـــــــة  الخرس ّ والظلم
ـــــــدظ   أب

  
 (74)همان: 
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کار رفته است. با اینکه ضمیر متکلم و مخاطـب از نـوع بـافتی و مفهوم کلی قصیده به راستای معنا و
متنی است، اما چون مرجع آنها با مراجعه به قصیده به راحتی قابل تشخیص و تمییز اسـت، نـه برون

و  وان خود، انسجاماتنها هیچ خلل و ابهامی در روند قصیده و استمرار آن ایجاد نکرده که با تکرار فر
ضمایر غائب نیز از بسامد بالایی در متن قصـیده اند. پیوستگی معنایی و شکلی متن را تضمین کرده

 برخوردارند، با این حال، نقش انسجامی آنها بیشتر در حد یک بیت باقی مانده است:

بـاقی یک بیت  یهکارکرد انسجامی ضمایر غائب در ابیات فوق جز در مواردی، در محدود 
ـت( مسـتتر مانده است. در بیت نخست، ضمیر )هي( که در اسم فاعل ) ل  ع   ومختلفات( و فعل )ج 

کلمـات و  ،ارجـاع داده و از ایـن طریـقدر همـان بیـت پنهان اسـت، بـه مرجـع خـود )الأضـواء( 
ده است. در بیت دوم، ضمیر مستتر در )أسکر، سری، شاء( ز های بعدی را به )الأضواء( پیوندجمله

 یه)عطـر( شـده اسـت. ضـمیر بـارز )هـا( در )عطرهـا( بـه واژ یهها به واژارتباط جمله باعثنیز 
گردد و از این طریق، بیت دوم را به بیت اول مـرتبط سـاخته اسـت. در ابیـات سـوم، ضة( برمی)رو

چهارم، پنجم و ششم نیز، ارتباط میان ضمیر و مرجع در حد تک بیت باقی مانده است. بیت هفـتم 
ده اسـت. ر)الشمس( گره خو یهواژترکتنا وخلفت( به بیت قبل و از طریق ضمیر مستتر در دو فعل )

نـدرت، از یـک بیـت در این قصیده، نقش آنها جز به ،توان گفت که ضمایر غایباین اساس، میبر
 فراتر نرفته است. 

رغم اینکه ضمایر غایب، نقش حداقلی در انسجام کلی متن قصیده دارند، اما گـاهی چنـان علی
عشـان، تصـویر بـه طـور اند که با تغییر آنها یا اشتباه در تعیین مرجسازی قرار گرفتهدر کانون تصویر

ـــــــواء   ـــــــأنّ الأض ـــــــات  لک  مختلف
 

ـــــتْ   ل  ع  نّـــــاء   ج  ـــــة  غ  وْض   منـــــ(  ر 
ــــیّ   ــــرَّ ب ر  م  ــــک  ــــعطرهــــا فأس فسِ  ين 

 
ی   ـــر  ـــف  وس  ـــوانجي کی ـــي ج اف ـــاء   ش

ة    شـــو  طُـــلن   منهـــال صـــحا القـــب لـــم ت 
 

اکــــان مثــــل مــــا    أو أشــــد عنــــاء 
 

 
 
 
 

 أنـــت  بـــاق  ونحـــن  حـــرب  اللیـــالي
 

ق    زَّ ــــــــا و م  ر  تن ــــــــیَّ اص ــــــــاء  ب  تنا ه 
 الـــذاأنـــت  عـــات  و نحـــن کالزبـــد  

 
ـــب  ـــو ه ـــا و یعل ـــي حین مضِ ـــاءا ی   جف

ــم  مــا تقــول الأمــواجُل مــا    الشــمس  آل 
 

ــــــــفراء    ــــــــة  ص ــــــــت حزین  ؟فولّ
ّ خلفـــــتْ ا وترکتنـــــ 

  لیـــــل  شـــــ( 
 

ـــــــاء    ـــــــة  الخرس ّ والظلم
ـــــــدظ   أب

 
 (74و  73: همان)

 



 171   یم ناجابراهی« خواطر الغروب»ی متنی در قصیده ی انسجامکاربست نظریه

جـان افتد که مرجع ضمیر غائب، موجـودات بیکامل از بین خواهد رفت. این امر، زمانی اتفاق می
 باشند. به ابیات زیر بنگرید:

ر   ی  -در بیت فوق سه فعل )أسک  ( به ضمی –سر  اسناد داده شـده اسـت کـه بـه  «هو»ر مستتر شاء 
غـروب، در دریـا نقـش  یههای مختلفی که لحظـگردد. شاعر کنار دریا ایستاده و به رنگعطر برمی

بیند. تصویر بـاغ خیـالی چنـان گمان کرده که در مقابل خود، باغ سرسبزی می اند، خیره شده وبسته
به طوری که این بو به میـل و اراده خـود، در  ؛کندمی تأثیر قرار داده که عطر آن را حسشاعر را تحت

تشـبیه تمام وجود او به حرکت درآمده و جریان یافته است. یا مانند بیت زیر که یکی از ارکان اصلی 
 ر غائبی است که به خورشید اشاره دارد:ضمی

خلفت( به ضمیر مستتری اسـناد  –ترکتنا  -صفراء   -حزینة –های )ولّت در دو بیت فوق، پنج واژه 
اند که به یک مرجع اشاره دارند. علاوه بر خاصیت ایجـازی کـه مـانع تکـرار لفظـی کلمـه داده شده

تصویرسازی این بخش از قصیده نادیـده گرفـت. شـاعر بـا توان نقش آن را در ، نمی)الشمس( شده
بخشیدن صفات انسانی به خورشید، آن را به صورت شخصی تصور کرده اسـت کـه رنـگ پریـده و 

تردید به حال خـود  اندوهگین، او و دریا را در یک تاریکی فراگیر و ابدی و در میان انبوهی از شک و
 رها کرده است. 

 یهـای نحـوی اسـت کـه در حـوزهجابجـاییبخش قابل ذکر اسـت، ی دیگری که در این نکته
مورد بحث یاد کرد. هر  یهایی سبکی قصیدهتوان به عنوان یکی از ویژگیضمایر رخ داده و از آن می

انـد. حالـت رفعـی رفتـهکـار بههای نحوی مختلفی سه نوع ضمیر متکلم، مخاطب و غائب در نقش
ت  -مانند )قلتُ  ل  ع  قتنـا  -أبتغي  -أنت   -سنا ل -نحن  -ج  زَّ ملِـُ((، حالـت نصـبی ماننـد )م   –مـا ت 

ا(، حالت جـری ماننـد )روحـي  إلیـ((. از دیگـر  –منهـا  –بـي  –منـ(   -أحداثـه  –عطرهـا  -صیرتن 

ــــرَّ  ــــي  م  ــــيب فسِ ر  ن  ــــک  ــــا فأس  عطره
 

ا  ـــاء  ـــف  ش ـــوانجي کی ـــي ج ی ف ـــر   وس 
 

 (73همان: ) 
 

 

ــم الشــمس    مــا تقــول الأمــواجُل مــا آل 
 

ــــــــت  ــــــــة   فولّ ــــــــفراء   حزین  ؟ص
ّ لیــــــل   وخلفــــــتْ  ترکتنــــــا 

  شــــــ( 
 

ّ والظلمـــــــة  الخرســـــــاء   
 أبـــــــدظ 

 
 (74همان: )
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شاعر، ایجاد موسیقی است که به نوعی انسجام آوایی منجـر شـده  یهای ضمایر در قصیدهخاصیت
 است:

در  ( در بیت اخیـر،یاءمیر مجروری )( در دو بیت  نخست و ضتُ )شک، تکرار ضمیر متصلبی
با و های شعر ناجی است تأثیر نیست. این نوع موسیقی یکی از ویژگیخلق موسیقی درونی شعر بی

 دست یافت.   ای فراوانی از آنهنمونهبه توان می عه به دیوان ویجمرا
  حذف

ل ار اسـت. ایـن عامـعامل حذف از جمله عواملی است که در متن قصیده از بسامد بالایی برخورد
ه در ای در جملات بعدی به دلیـل وجـود قرینـمبتنی بر وجود دو یا چند جمله است که در آن کلمه

بسـته اول وا یشود و لذا جملات بعدی را به جملـهاول و پرهیز از تکرار مستقیم حذف می یجمله
لـی فع، مـورد ۶سـمی و اآن، مورد  ۱۷که مورد در قصیده اتفاق افتاده است  ۲۳حذف در سازد. می

 است. نمودار حذف در ادامه قابل مشاهده است:

 
 

خـواطر ». عنـوان قصـیده (الغـروب]هذه[ خواطر ) :اولین حذف در عنوان صورت گرفته است
ل شده است. مضاف در اصل خبـر یاضافی است که از مضاف و مضاف الیه تشک ی، ترکیب«الغروب

آن اسـت  یهدهنـد، به غروب، نشان«خواطر» یهاضاف«. هذه»ذوف به تقدیر حمبتدای ماست برای 
آن، انـدوه و  یهبرجسـت یهمشخص»غروب است که  یهکه شاعر در پی بیان خاطرات خود در لحظ

نگـرش  یهدهنـدانتخـاب چنـین عنـوانی، نشـان ،شک. بی(۷۶: ۱۹۹۲)عیاد،  «آشفتگی فکری است
تواند بیـانگر کثـرت باشـد؛ زیـرا جمـع، عر است. جمع آمدن خواطر نیز میرمانتیکی و عاطفی شا

ــــــ ــــــ تُ قل ــــــر إذ وقف ــــــاء  م تُ للبح   س
 

  الوقــــــوف والإصــــــغاء   تُ کــــــم أطلــــــ 
 النســـــــیم زادا  لروحـــــــي تُ وجعلـــــــ 

معـــــيویـــــح    نفســـــيوویـــــح ذلـــــة  د 
 

ــــــــرب  ــــــــواء   تُ وش ــــــــلال  والأض   الظ
ـــــدع   ـــــم ت ـــــيل  ـــــاء   ل ـــــه کبری  أحداث

 (73همان: )                                                       
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رساند. علت حذف مبتدا این است که خاطرات مختلـف، بـه روح و روان معنای کثرت و تنوع را می
 مبتدا را حذف کرده است. شاعر فشار آورده و شاعر برای اینکه زودتر به آنها بپردازد،

 (1)   ]...[ أطلت الوقوف  کم        قلتُ للبحر إذ وقفتُ مساء  
  (2)  و]...[ ]...[ ]......[ الإصغاء      
 (3) و]...[ ]...[ جعلت النسیم زادا  لروحي    

 (4)  و]...[ ]...[ شربت الظلال         
  (5)  ]...[ ]....[ الأضواء   و]...[         

، اسـم ]مـرة[ (1ی ). در شمارهاست کار رفتهبهدر متن فوق، انواع مختلف حذف اسمی و فعلی 
حـذف  5(، 5( و )2ی )در شـماره. «الوقـوف کم ]مرة[ أطلتُ »بعد از کم خبریه حذف شده است: 

ی شـماره در« و ]کم[ ]مرة[ ]أطلتُ[ الإصغاء  و ]کم[ ]مـرة[ ]شـربتُ[ الأضـواء  »فتاده است: ا اقفات
 .«و ]کم[ ]مرة[ شربتُ  تُ و]کم[ ]مرة[ جعل»حذف اتفاق افتاده است:  4(، 4( و )3)

قبـل و  این نوع حدف نه تنها منجر به ابهام و خلل در متن قصیده نشده، که به شدت مـتن را بـه 
ناصـر شـک، اگـر عبـیده و انسجام و پیوستگی و استمرار آن را در پی داشته است. ز بعد خود پیوند

. دشـیمـکننده روبـرو آور و خستهبا نوعی تکرار ملالخواننده ، ده شودمتن فوق برگردانبه محذوف 
شـد. ضمن اینکه وزن شعری که در بحر خفیف )فاعلاتن مستفعل فاعلاتن( سروده شده، مختل می

شـی ایزشده و این حذف بـا ادات پیونـد افحذف، از تکرار زکلمات محذوف برای پرهیبراین اساس، 
دو  هـا درتن فـوق، تمـام جملـهانسجام و پیوستگی متن را حفم کرده است. در مـ کهواو همراه شده 

مورد حـذف شـده و جمـلات از طریـق  4این عنصر مشترک در . عنصر با هم مشترکند: )کم و مرة(
که به است رو با عبارتی روب در اینجا، مخاطب اند. بنابراینخورده هم پیوندادات ربط افزایشی واو به

ادات  یه وسـیلهبـلحـا  معنـایی و  امـا بـه کار رفتـه اسـت،در متن به لحا  صوری و لفظی یکبار
وانـد تمیدهد عامل حذف تا چه میزان میت؛ امری که به خوبی نشان ه اسبار تکرار شد 4افزایشی، 

 در انسجام و پیوستگی شکلی و معنایی متن تأثیرگذار باشد.
ی في جوانحي کیف شاء  ]...[» سر   و 

 (73: 1996)ناجي، ا ]...[ نشوة لم تطل صحا القلب منه
 .حذف شده است که با توجه بـه سـیاق بیـت )السـریان( اسـت (شاء)در مورد اول، نیز مفعول 

یز مبتدا ن. در مورد دوم باشدتواند علاوه بر ضرورت وزن و قافیه، معلوم بودن آن میاین حذف علت 
 عادتیشتاب شاعر برای بیان شور و اشتیاق و سـ یکنندهبیان حذف شده که علاوه بر ضرورت وزنی،

 دیدن تصویر باغ خیالی به او دست داده است.ی است که در کنار دریا و در نتیجه
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 إذ مللتُ  الحیاة  »     
 و ].........[ الأحیاء   
 أبدظ   ترکتنا وخلفت لیل  ش(   

 (74)همان: « و].....[ الظلمة  الخرساء     

( عمل کرده و دو کلمـه ( و فعل )خلفت( در )لیدر متن فوق، فعل )مللتُ( در )الحیاة   ا بنـابر رل 
دی ادات پیونـ اند. اما عامل )الأحیاء  ( و)الظلمة  (، به دلیل وجود قرینـه ومفعول بودن منصوب کرده

انـده اخیر، برجای م یافزایشی، از جمله حذف شده و اثر آن که حالت نصبی است در این دو کلمه
 است. 

دس تواند در ذهن خود، کلمات محذوف را حمیطب در تمام موارد حذف با توجه به اینکه مخا
موارد،  ؛ زیرا در تمامیشده استبزند، اختلالی در ساختارهای لفظی و معنایی ابیات شعری ایجاد ن

 کند.مینیاز ها و وجود ادات پیوندی افزایشی ما از وجود ظاهری کلمات محذوف بیقرینه

 «خواطر الغروب» یانسجام واژگانی در قصیده
ر ایـن دو عنصـ شود. در ادامهآیی تقسیم میاشاره شد که انسجام واژگانی به دو نوع تکرار و هم لا  قب

 .نظر، بررسی خواهند شدمورد یدر قصیده

 تکرار 
ر برخی تکرا»تکرار نقشی مهمی در پیوستگی و انسجام یک متن و تاکید معنایی برخی واژگان دارد. 

ار تکر. ( ۱۰۸،  2۰۰۷فرج : )«معنایی و مؤید محوریت آنهاستواژگان نشانگر اهمیت آنها در ساخت 
 خود به انواع زیر قابل تقسیم است:

 تکرار مستقیم یا عین کلمه
 یقابل ذکر این است کـه دو واژه یتکرار مستقیم زمانی است یک واژه بدون تغییر تکرار شود. نکته

 ،میان دو واژه یکسـان»ت دیگر، ممکن است توانند هم معنا باشند یا نباشند. به عبارتکرارشونده می
 یبـر ایـن اسـاس، تکـرار یـک واژه خـواه رابطـه( 71: 1389)نظری،  «ارجاعی باشد یا نباشد یرابطه

هـای از نمونـه رود.خواه نداشته باشد، از عوامل انسجام متنـی بـه شـمار مـی ،ارجاعی داشته باشد
ا ،حرالب»های به واژهتوان م در متن مییتکرار مستق کـه  اشـاره کـرد« الشبیهُ  و ویح، نفس،  الأضواء 

در های اصلی قصـیده، دریاسـت کـه دوبـار . یکی از شخصیتاندکار رفتههرکدام دوبار در متن به
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 یمتفاوت از بار اول است. دریا ابتـدا مایـه ، اما معنا و مفهوم آن در بار دوم کاملا  کار رفتهقصیده به
کشـد کـه طـولی نمـی. اما کندپنداری میذاتبا آن همشاعر و ب اوست و مورد خطا آرامش شاعر 

بسـیار  و اپـذیرناو فو  ،دریـا، جـاودان و ویرانگـر ،دو با هم فرق دارنـداینکه شود متوجه میشاعر 
در تضـاد بـا بـار اول  ضعیف است. با اینکه معنا و مفهوم دریا در طول قصـیده تغییرکـرده و کـاملا  

رود. معنـا و مفهـوم نفـس اد نیز یکی از عوامل بنیادین انسجام متن به شمار میاست، اما همین تض
نیز در طول قصیده دستخوش تغییر شده است؛ زیرا در بخش آغازین قصیده از بوی عطر باغ خیالی 

شـود، تی خود میسسرمست شده بود، اما در انتهای قصیده و بعد از اینکه شاعر متوجه ضعف و س
نیـز دوبـار در همـان بخـش آغـازین « اضـواء»دهد. کلمه رت به آن دست میاحساس ذلت و حقا

روشنگری درونـی و دسـتیابی ء در اینجا نماد قصیده و در راستای معنا و مفهوم آن آمده است. اضوا
 نیـز در پایـان قصـیده دوبـار تکـرار شـده و بیـانگر «ویـح»ی کلمه شاعر به یک درک عمیق است.

  اعر از ناپایداری خود و جاودانگی دریا و تسلط قصا و قدر است.ناامیدی، اندوه و حیرت ش

 تکرار جزئی یا اشتقاقی 
زبـان  بـودنیک واژه تکرار شود. با توجـه بـه اشـتفاقی یاین نوع تکرار زمانی است که اصل و ریشه

-ونـهاز نم تکرارهای یک متن برخوردار اسـت. یعربی این نوع از تکرار از جایگاه خاصی در شبکه

 رد:کتوان به موارد زیر اشاره های آن می
طُلل -أطلتُ  تقول -قلت  ا م ت   لبکاء  ا –أبکی  الحیاة  والأحیاء 

ی  لتْ جع –جعلتُ  لوقوف  ا –وقفتُ   یلل -اللیالي لِإنباء  ا –ینبِّ
( در  –)وقفـتُ آمـده اسـت.  ۱۲)تقول( در بیت  ی)قلت( در بیت نخست و واژه یواژه الوقـوف 

طُل( در بیت پنجم، )جعلتُ ، )بیت نخست علتْ( بـه ترتیـب در ج –أطلتُ( در بیت نخست و )لم ت 
 در بیـت نهـم، (الحیاة  والأحیاء  های هفتم و سیزدهم، )ر بیتدلیل(  -های دوم و سوم، )اللیاليبیت

ی  ( در بیت یازدهم و الِإنبا –)ینبِّ ( در  –أبکی )ء  راجعه به مـتن با م. اندیت چهاردهم تکرار شدهبالبکاء 
م بـه ه ،اندکار رفتهشود که تکرار مستقیم و جزئی هم به صورت تکرار نزدیک بهقصیده مشخص می

 و ز هم آمدهاها با فاصله ها در یک بیت و در تکرار دور واژهصورت تکرار دور. در تکرار نزدیک، واژه
 انسجام متن را در حوزه واژگانی رقم زده است.

 اشتراک لفظی
هـای آن صورتی یکسان اما معنایی متفـاوت دارنـد. از نمونـه ،ک لفظی زمانی است که دو واژهاشترا
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 توان به )ما( اشاره کرده که گاهی موصوله است:می
 (73: 1996)ناجي،  کان أو أشدّ عناء   مامثل  »

 گاهی استفهامی است:
م   ماتقول الأمواج؟  ما  (44)همان:  ؟الشمس   آل 

 گاهی نافیه است: 
ا  ولا تجیب نداء  یا مانند حین أبکی و ما دَّ ملِ( ر   عرفتُ البکاء  ما ت 

 گاهی کافه زائده است:
 (73)همان: «یفهم الشبیه شبیها   ماإن

ه بـاز حـروف مشـبهه بالفعـل اسـت و « إن«. »إنَّ و ما»مرکب است از « إنما»در  عبارت فوق، 
افه آمده، عمل آن باطـل شـده و بـر سـر ی ک«ما»عد از آن ی اسمیه اختصاص دارد، اما چون بجمله
 آمده است.« یفهم الشبیه»ی فعلیه جمله

 ترادف یا شبه ترادف
ت دارنـد. ترادف در واقع کاربرد واژگانی است که از حیث معنا، یکسان اما از نظر شکل، با هم تفـاو

 یسـنده دردرت نوکما اینکه بیانگر قـ ؛دلیل استفاده از ترادف، پرهیز از تکرار مستقیم یک واژه است
توان به ن میهای آشود. از نمونهمتعدد است که باعث تنوع و رفع یکنواختی متن می هایهآوردن واژ

 زیر اشاره کرد:های هواژ
 

رَّ   لاتمـلک ردا = لاتجیبُ نداءا ترکت = خلفتْ  شبیها = سواءا = سری م 
ب = حینإذ نفس = روح لیل  = ظلمة تنا ه  ر  تنا = صیَّ ق  زَّ ام   اء 

کـرار اسـت و معنایی نوعی تهم معنا باعث انسجام متن شده است؛ زیرا همهای هاستفاده از واژ
هـر حـال  کنـد. بـهای که از نظر شکلی با هم تفاوت دارند، تکرار مییک معنایی واحد را در دو واژه

 مترادف، وحدت و یکپارچگی را به متن خود بخشیده است. های هشاعر، از خلال واژ

 آییهماب
 :یکی از ابزارهای انسجام واژگانی باهم آیی است که خود به انواع مختلفی قابل تقسیم است

 تقابل یا تضاد
کنـد. بخش متن است؛ زیرا ضد خود را در ذهن تداعی میترین عوامل انسجامیکی از اساسیتضاد 
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 ارد زیر اشاره کرد:توان به موهای آن میاین عنصر در قصیده بسامد بالایی دارد. از نمونه
رَّ  ≠ وقفتُ  ة   م  شو   = الظلمة  أضواء  عناء   ≠التأسی  صحا ≠ن 

مضِی ≠یعلو  باق   ≠لم تطل  ا = هباءا لیل = یوم ی  نّاء   غ 
 = ما عرفت البکاء أبکی

ه بـه هـا بسـتواژهایـن »نـد. امتضاد فوق در جاهای مختلف متن قصیده پراکنـده شـده هایهواژ
انی ، عنصر تضـاد زمـاست متفاوت شانبخشیامجدیگر دارند، قدرت انسکمتن با یای که در فاصله

: ۱۳۹۶، ارانهمکوفایی و «)کار روندتواند ارزش انسجامی بیشتری داشته باشد که با فاصله از هم بهمی
ة  متضاد فوق جز در دو مورد ) هایهواژ(. ۴۳ شو  مضِی ≠صحا( و )یعلو  ≠ن  ن از هم در مت ( با فاصلهی 

 اند.کار رفتهقصیده به

 ارتباط با یک موضوع معین 
کننـد. ا تداعی مـیهم مرتبطند و یکدیگر رکار رفته که از نظر موضوعی بهبههایی هواژدر متن قصیده 

()قلتُ، زاد، شربتُ، تقول، خرساءهای به عنوان مثال، واژه دّ، لا تجیـب، نـداء   هـان ارتبـاطد، بـا ، ر 
 یلـههـا، مرحیکی از پژوهشگران در این مورد گفته است کـه تکـرار ایـن واژهتنگاتنگی دارند.حتی 

ه عـاطفی وجـود دارد کـه بـ یهعقـددر ایـن قصـیده، یـک »: کنددهانی کودک را به ذهن متبادر می
 (.81: 1992)عیاد،  «گرددی دهانی دوران کودکی شاعر بر میمرحله

 
بیعت است که عناصر مختلـف آن در مـتن شده در قصیده، موضوع طموضوعات مطرحدیگر از 

 الشمس(. –الأمواج  –لزبد ا –اللیالي  –وضة ر –لأضواء ا –الظلال  –النسیم  –)البحر کار رفته است: به
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شود که میان برخـی از عناصـر طبیعـت، بـه طـور خـاص با مراجعه به نمودار فوق مشخص می

ه ذهـن بـنسـیم، مـوج و کـف( را ی دریا، )واژه ارتباط نزدیکی و عمیقی وجود دارد. به عنوان مثال،
ی( و تـاریک)روشـنایی، سـایه  یکننـده)خورشید، باغ، شب( که به ترتیـب تـداعیکند یا تداعی می

 یتـوان گفـت کـه قصـیده درحـوزه. با توجه به پراکندگی این عناصر در سراسر قصـیده، مـیهستند
 م و پیوستگی بالایی برخوردار است.ای درهم تنیده است و از انسجاواژگانی مانند شبکه

 جنتای
ابراهیم ناجی برای پیوستگی شد که با بررسی و تحلیل عناصر انسجام متنی در متن قصیده مشخص

ی فراوانی بُرده است. در و انسجام گفتمان شعری خود، از ابزارهای انسجام دستوری و واژگانی بهره
اثر را در انسجام متن ایفا کرده و رین ی، بیشتعنصر ارجاع ضمیرمیان عناصر انسجام دستوری، 

کرده سازی زبانی خود استفادهدادن خلاقیت و برجستهبه عنوان محملی برای نشان شاعر از آن
از بسامد قابل توجهی « شاعر و دریا»های مورد استفاده در شعر، دو مرجع است. در میان مرجع

بسامد بالای این سه  متجلی شده است.« نحن –أنت  –أنا »که در سه ضمیر  باشدمیبرخوردار 
، «أنت»، شاعر و ضمیر «انا»توجه برانگیز است. مرجع ضمیر  گفتمان شعری شاعردر  ضمیر

نیز، شاعر در تمام موارد و دریا در سه مورد حضور دارند و با توجه به  «نحن»دریاست. در ضمیر 
سجام و پیوستگی بسیاری بالایی برخوردار پراکندگی این سه ضمیر در قصیده، گفتمان شعری از ان

. این عامل در بیشتر داردگفتمان شعری انسجام بخشی به در تأثیر زیادی عامل حذف نیز  است.
کننده، سبب استمرار و همراه شده و با پرهیز از تکرارهای خسته «واو»موارد با ادات پیوندی 

رفته کاربههایی هواژ مورد بحث، در قصیده زانسجام واژگانی نی یپیوستگی متن شده است. در حوزه
. این امر در کنندهم مرتبطند و یکدیگر را تداعی میهاست که از نظر شکلی، معنایی و موضوعی ب
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تکرار مستقیم، تکرار جزئی، شبه ترادف  و ارتباط با یک موضوع معین، محقق شده و در نهایت به 
گیری از عنصر تضاد و ر مواردی نیز شاعر با بهرهانسجام و پیوستگی قصیده منجر شده است. د

 .متن را بردوش آن انداخته استدر جاهای مختلف قصیده بخشی از بار انسجامی استفاده از آن 
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 لإبراهیم ناجي «بوخواطر الغر»في قصیدة  يالنص (تماسالنظریة  توظیف
 1عبدالوحید نویدظ

 
ص خَّ  المُل 

راسة ظریة بد، وتقوم هذه النوظیفیةال اللسانیاتفي  الهامّةالنصي أحد الموضوعات  (التماس یعدّ 
یة النها ظ فيعلی المستویین النحوظ والمعجمي وتؤدّ  نات النصّ التي تربط مکوّ  العناصروتحلیل 

 لباحثاتزم لأهمیة هذه النظریة في تحلیل النصوص الشعریة، یع إلی تماسکه واستمراریته. ونظرا  
دی م کشف عنلل التحلیلي_المنهج الوصفي مرتکزا  علی" خواطر الغروبتطبیقها علی قصیدة "

 أنّ  تشیر أهم نتائج البحث  إلی؛ والمعجمي وظنحالمستویین ال ها علیفی النص (درجة تماس
لعب ت ، ولابشکل عام یةالضمیرالإحالة إلی عنصر یعود القصیدة في المجال النحوظ انسجام 

لشاعر دور حول اأن القصیدة تما وب أظ دور في هذا السیاق.الإحالیة الإشاریة  والإحالیة الموصولة 
 لتف تحمّ کما أن ظاهرة الحذ د إلی هذین العنصرین.في القصیدة تعوالضمائر والبحر، فإن معظم 

ر التکرا المعجمي، کان لعنصر التکرار، وخاصةنسجام وفي مجال الا من عبء دمج القصیدة. جزءا  
ور معین، د والارتباط بموضوعالتضاد ، وخاصة مّ اضوالجزئي وشبه المرادفات، وعنصر التمستقیم ال

  ته.واستمراری النص (في تماس خطیر
 
 .الغروب خواطر ناجي، إبراهیم والمعجمي، النحوظ النصي،الانسجام الانسجام: لکلمات الدلیلیةا
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